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  مقدمه
 در بعد از مدت ها پنهان کاری،  ايران کارگریبحران و انشعاب حزب کمونيست مربوط به مباحث
و طرف خود را ادامه دهنده راه زنده د هر. نشريات اين حزب و بخش انشعابی قرار دارد  وت هاساي

 اهداف و سياست های حزب همواره به صورت کليشه ای و تقليدی .ندنک می  معرفیکمتحياد منصور 
 هکرد تئوريزه منصور حکمت ه از خط و سياست هايی کهند کنديگر را متهم می کهم. تکرار می شوند

   .کرده اند عدول است،
مونيست کارگری نگريست و کی توان به بحران و انشعاب حزب در هر صورت از زوايای مختلفی م
  .آن را مورد تجزيه و تحليل قرار داد

وره پانزده شانزده د  در بايدآن را انشعاب و  کمونيست کارگریبحران امروزی حزبريشه های بنظرم 
 مساله استراتژی حزب برای تصرف قدرت سياسی، حزب و . جست و جو کرد اين حزبسال گذشته

 رابطه با جامعه، زمان بندی سرنگونی جمهوری اسلامی و عدم تحقق وعده ها، حزب و شخصيت ها،
 نافرمانی دولت ها، رابطه با گرايشات بورژوايی، تحولات آتی ايران، انقلاب، دولت موقت، رفراندوم،

  شدت يافتن مجلس موسسان، شوراها، جمهوری سوسياليستی، جمهوری دمکراتيک، و البتهمدنی،
 از جمله مسايل گرهی و پايه ای...  و بعد از درگذشت منصور حکمترقابت شخصيت ها با همديگر

 بايد ديد در اين دوره چه تحولات سياسی . کشانده استفروپاشی حزب هستند که آن را به بن بست و اين
ط  توس کمونيست کارگری اين تحولات سياست های حزب بستر بره کهتماعی به وقوع پيوستجو ا

 جناح  دو؟ آيا هره است و امروز همه اين سياست ها يک باره فروريختهمنصور حکمت ليبراليزه شد
مدت ديگری دوام خواهند د چه نناسی منصور می دا سي افکار و نظرياتاين حزب که خود را وفادار به

در حزب  ی کهرياتظآورد؟ نظريات منصور حکمت، در دورانی که در حزب کمونيست ايران بود، با ن
 در  که به نقد نظريات کمونيستی خوده تدريجو ب متضاد و متناقض بوده  متفاوت وکمونيست کارگری

 به بعد در عرصه نظری موضع ٩٤ و ٩٣ به ويژه از سال های .می رشد  داشتحزب کمونيست ايران
 رييس ،رواوردهای ناخدر عرصه تشکيلات نيز بر. کرده است تمايل به راست پيدا هموارهگيری هايش 

ی از قبيل منحل قرارهاي .می گيرد جای فعاليت های جمعی حزبی را سم محفلي اساسا از بالا و،ماآبانه
 جمع کردن دون توجه به آرا و انتخابات اعضا؛ بسوئد، مانند تشکيلات کردن تشکيلات های حزبی

  بدون توضيحعطيلینشريه حزب به دليل اين که مطلبی مغاير با سليقه او در آن چاپ شده است؛ ت
؛ دخالت های بی جا در فدراسيون پناهندگان و نشريه هفتگی ايران  آننشريات و تعويض سردبير

 شيوه ؛ برخوردهای ناشايست به اعضا و کادرهايی که با سياست های حزب مخالفت داشتندتريبون،
 از سياست های تبليغات و لحن زننده به سازمان ها و احزاب چپ و کمونيست و غيره همگی ناشی

 . پديد آمدبه مرور زمان در افکار او و فرهنگ سياسی حزب کمونيست کارگریمتناقضی بود که 
 با بالا گرفتن اختلافات درون ،١٩٩٩ در آوريل  برای اولين بارمجموعه اين عوامل باعث شد که

  .ندن تعداد زيادی از کادرها و اعضای حزب صفوف آن را ترک کحزبی
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 کمونيست ايرانجدايی از حزب 
حزب کمونيست .  از حزب کمونيست ايران جدا شد،١٩٩١گرايش حزب کمونيست کارگری در سال 

پی  برنامه و بنيادهای سياسی خود را ، مارکس افکار و ايده هایبا رجوع به، ١٣٦٢ايران در سال 
ونی رژيم  اين حزب با افت و خيزهايی و با هر کمبود و ضعفی با جديت در جهت سرنگ.ريزی کرد

جمهوری اسلامی با يک انقلاب اجتماعی طبقاتی و برپايی حکومت کارگری مبارزه می کند و برای 
به مبارزه پيگير و هدف مند کارگری کمونيستی ادامه » آزادی، برابر، حکومت کارگری«تحقق شعار 

ن کمونيستی و  کومه له، به مثابه يک جريا–مان کردستان حزب کمونيست ايران ز همچنين سا.می دهد
شايان . مسلح حزب و طبقه کارگر، خود را برای تحولات سرنوشت ساز طبقاتی آماده می کندبازوی 

 حزب کمونيست درهایکا منصور حکمت و بسياری از اعضا و ذکر است که نبايد نقش و تاثير
ر د فاتاختلا .، ناديده گرفت داشتد حضور حزب کمونيست ايرانصفوف  دورانی که در درراکارگری 

منطقه در  جهان و  سطحايع مهمی دروق ح رهبری حزب کمونيست ايران، هنگامی اوج گرفت کهسط
 –، از جواب گويی سياسی  بخش اعظم رهبری حزب کمونيست ايرانحال تغيير و تحول بود که

 به نام کمونيست ايرانونی در درون حزب ي دليل نخست فراکس همين به.تشکيلاتی نانوان بودند
مه ارگان های ، ه»بازسازی تشکيلات«به وجود آوردند و تحت عنوان » کمونيسم کارگریاکسيون فر«

 و نشريه و غيره در  کومه له، دفتر سياسی، راديو–يلات کردستان حزب کشحزبی را از رهبری ت
عملکرد اين بخش از رهبری از جمله با اخراج دسته جمعی  اما باز هم به دليل اين که ،دست گرفتند

تعدادی از رفقا، بيرون گذاشتن تعداد ديگری از اعضا و کادرها از فعل و انفعالات تشکيلاتی نارضايتی 
ن از دنيای حزب نيز تحولات  در بيرو از سوی ديگر. يافتافزايش  بيش از پيشدر بدنه تشکيلات

 اين بار  بود که چند ماهی نگذشته در سطح بين المللی و منطقه در جريان بود، دگرگون کننده ایسياسی
قير نيروی مسلح حزب در کردستان و مبارزه مسلحانه حساز جدايی را به صدا درآوردند و به ويژه با ت

حزب کمونيست بخش اعظم رهبری  بدين سان .زب را ترک گفتندحهای جديد تئوری  تزها وو با بافتن
بلند کرده است بايد اين در حزب سر » ناسيوناليسم کرد« از موضع ضعف و با کشف اين که ايران،

 آغاز کرد، »تک بنی« و ساختن حزب حزب را ترک کرد و کار کمونيستی را با کشف راه ميان بر
  . بود» چپ و کمونيست«نظريه ای به غايت راست در بسته بندی 

  
  »نظم نوين جهانی«فروپاشی شوروی و عروج 

 و ، تحولاتی وسيعی»م نوين جهانینظ«وقايع و تحولات مهم جهانی، يعنی فروپاشی شوروی و عروج 
بسياری از احزاب پروروس .  آوردبه وجود در احزاب و دولت ها  تشکيلاتی را–گسترده سياسی 

 جهان را  و شوروی کهآمريکا. ت رفاه نفس های آخر را کشيدلدو.  را سريعا قلم گرفتند شانکمونيسم
در دوران طولانی جنگ سرد با يکديگر  و کشمکش های هولناکی نيز به دو بلوک تقسيم کرده بودند

با فروپاشی شوروی و از هم پاشيدن اين بلوک، آمريکا يک بار ديگر پرچم  ١٩٩١ در سال داشتند،
 سرکردگیری جهانی به ا با فروپاشی شوروی، سرمايه د.ژاندارمی خود بر جهان را برافراشت

 و مقولاتی از اين نی، دمکراسی و رفاه آن چنانی نظير صلح جها هایوعده. آمريکا، يکه تاز جهان شد
در چنين  ، در حالی که عملاه شددادتوسط رهبران احزاب و دولت ها و ژورناليسم بورژوازی  قبيل
 پس گرفتن دستاوردهای کارگری و مردم  طرح های چگونگیی همه دولت های بورژوايیطشراي

 و  آمريکا، به جای صلح جهانی.ندبه پارلمان هايشان می فرستادرا آزادی خواه در دوره گذشته 
در اولين ساعات روز . به نمايش گذاشتندد را با حمله به عراق و اولين جنگ و کشورگشايی خمتحدانش

 های کروز و ک ماه تبليغات مداوم و تدارکات جنگی، شليک موش٥، بعد از مدت ١٩٩١ ژانويه ١٧
اين جنگ بار . غاز شدآات عراق ستاسيانش به شهرها و دحمله وسيع بمب افکن های آمريکا و متح

  ازآغاز دوره جديدیسر ، به عراق آمريکا و متحدانشملهح. هان بشری را در شوک فرو بردجديگر 
هزاران تن بمب . امپرياليستی به دنبال سقوط شوروی بود» نظم نوين جهانی« تحت عنوان  بشرتاريخ

نظم «در واقع . شورهای همجوار شدندکوه و بر سر مردم عراق ريخته شد و صدها هزار نفر آواره ک
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  پسر بوش،د که اکنونکر جهانيان معرفی ه با کشتار خونين مردم عراق ب را پدر بوش،»نوين جهانی
   .می دهد اين کشتار با شدت بيش تری ادامه ،با اشغال نظامی عراق

 طور کلی مبارزه بهاز افراد بسياری » نظم نوين جهانی«عروج  و بدين ترتيب با فروپاشی شوروی
  به گرايشات سازمان ها و احزاب با قلم گرفتن کمونيسم شانکمونيستی متشکل را کنار گذاشتند و يا

 و گرايش کمونيسم  ايرانهر چند که حزب کمونيست . جمهوری خواهی و غيره درغلطيدندليبرالی و
ر تغيير د ، جهاندريستی  اما فضای عمومی ضدکمون، هر گز پروروس نبودند از آندا شدهجکارگری 

تمايل به  .بی تاثير نبود ايران زب کمونيست کارگریح  و استراتژيک ایهمواضع و سياست های پاي
  .توضيح داد حزب کمونيست کارگری را بايد در بطن اين تحولات  رهبریراست سياسی و تشکيلاتی

گری از حزب کمونيست ايران، قبل از جدايی فراکسيون کمونيسم کاربرای مثال يکی از بحث های مهم 
  اقتصادی و سياسی يک دهه و وقايع١٩١٧  اکتبر کارگری سوسياليستیحول مسايل شوروی و انقلاب

 دعقايع بو درباره انقلاب اکتبر و  زيادیميزگردها و مقالات و ترجمه هايی  در اين مورد.بعد از آن بود
اين بحث در . چاپ شده است»  شوروی مسئلهو مارکسيسم «که در کتاب هايی به نام وجود دارد آن از 

 و استراتژی مبانی هدف از آن روشن کردنحزب کمونيست ايران، يک بحث تاريخ نگاری نبود، بلکه 
 جمع بندی اين مباحثات در آن سال ها اين بود که انقلاب اکتبر .بود حزب درباره انقلاب آتی ايران

 اقتصادی و سياسی گام به گام  مختلفبه دلايل، امابود روسيه يک انقلاب کارگری سوسياليستی ١٩١٧
اساسا از سال . ددر حاکميت محکم می کن خود را  موقعيتبقه کارگر کنار گداشته می شود و حزبط

 ، با کنار زدن طبقه کارگر و ديگر جريانات به تنهايی، ديگر حزب کمونيست شوروی١٩٢٨های 
 لذا. نمايد سرکوب می با متوسل شدن به قهر و خشونتو هر مخالفتی را قبضه می کند حاکميت را 

ولتی و در غرب د سرمايه داری اين بلوک که در بود اين داشتوی با غرب روتی که بلوک شواتف
 در حاکميت هر دو بلوک کار مزدی برقرار است و  آشکار بود که.سرمايه داری بازار آزاد حاکم است

 جمع بندی برای اين بود که اگر در آينده يک انقلاب اجتماعی اين.  استثمار می شود شديداطبقه کارگر
 بنابراين . کمونيستبقه کارگر از طريق شوراهايش بگيرد نه حزبطرت را بايد دد قادر ايران روی د

تجربه شوروی، حاصل پراتيک احزاب به اصطلاح کمونيست در کل بلوک وابسته به شوروی و 
 در جهت  سو از يک هموارهبقه کارگر را هشيار ساخته است کهاين تجربه ط. ميليون ها کارگر است

 احزابی نظير حزب نسبت به و از سوی ديگر توهمی مبارزه کندمنافع طبقاتی و رهايی بخش خود 
 در دنيای واقعی عملکرد و سياست وکمونيست کارگری که فقط نام کارگر و کمونيسم را يدک می کشد 

  .هيچ گونه توهمی نداشته باشدهايش رفرميستی و بورژوايی است 
  

  اعلام موجوديت حزب کمونيست کارگری
 نفر ٤، با انتشار اطلاعيه ای که امضای فقط ١٩٩١ نوامبر ٣٠ در تاريخ ،حزب کمونيست کارگری

.  نفر دفتر سياسی حزب کمونيست ايران را در اختيار داشتند٤زير آن بود اعلام  موجوديت کرد که هر 
 تشکيل يک .کردند برگزار ئدعوت از جداشدگان از حزب کمونيست ايران در سوسپس کنفرانسی با د

 نفر، آشکارا شيوه ای بوروکراتيک و ٤حزب سياسی چپ و کمونيست مدعی به اين شيوه و با فراخوان 
البته بايد ياآوری کنم که نه فقط اين چهار نفر بلکه همه کاردهای اين حزب از جمله . غيرکمونيستی بود

 اما اعتراض جدی ندويسنده اين مطلب، هر چند که در مقابل يک امر واقع شده قرار گرفته بودخود ن
بنابراين اولين سنگ بنای اين حزب، آن هم از بالا نه تنها بدون . ندنيز به اين شيوه حزب سازی نکرد

از حزب کوچک ترين دخالت خارج از دنيای حزب، بلکه حتا  بدون دخالت اعضا و کادرهايی نيز که 
بنابراين نظريه های راست امروز حزب کمونيست کارگری را . کمونيست جدا شده بودند، گذاشته شد

منصور حکمت، بعد از جدايی از حزب کمونيست ايران، آهسته آهسته به ميان کشيد تا اين که سرانجام 
ت هايی که سياس. درغلطيداين جريان به موضع رفرميستی و ليبرالی و غيرکمونيستی و کارگری 

  وجود نداشتامکان بروز دادن آن ها در حزب کمونيست ايران 
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   حزب کمونيست کارگریبحث های پايه ای در چرخش به راست
حزب و » «حزب و شوراها«، »حزب و طبقه «،»سناريو سفيد و سياه « بحثیچرخشچنين بدنبال 
بقه کارگر و برپايی حکومت ، انقلاب اجتماعی ط»رهای کمونيستدکارهبران عملی و « و »انقلاب

از گروه فشار تا حزب : حزب و جامعه « بحث هايی نظير و به جای آن هاه شد کنار گذاشتکارگری
  هر کدام از اينمسلما. ، به مشغله و سياست روز حزب تبديل گرديد»حزب و شخصيت«و » سياسی
صلی فعاليت حزب در جنبش ستر ابدر بحث حزب و طبقه .  بار سياسی و طبقاتی خود را دارندمباحث

مهم تر از . کارگری است و معيار و ارزش های آن معيار و ارزش های مبازه طبقاتی کارگران است
بقه کارگر طهی انقلاب اجتماعی د متشکل طبقه کارگر در جهت سازمان انورهمه حزب به عنوان پيش

در حالی که در بحث .  حزبيکاندن  به قدرت رس برای نهمبارزه می کند،بقه طاکميت رسيدن حو به 
بقه کارگر، بلکه با جامعه ط، خصلت طبقاتی حزب از بين می رود و خودش را نه با حزب و جامعه

ائتلافی حتا با گرايشات تی و ريف می کند و برای به قدرت رسيدن حزب به موضع رفرميسعت
 می رد بده و بستان وابورژوازی از جمله بحث و ديالوگ و همکاری با طيف سلطنت طلبان مطرح

ر و قطعنامه تشکيلاتی  با قرا نبايد شک داشت کهاولا. بحث حزب و شخصيت ها نيز همين طور .شود
ثانيا رقابت و چشم در چشمی يکی از ويژگی های به اصطلاح شخصيت . می شود» شخصيت«کسی 
جايی  و کيش شخصيت  و رقابت شخيت هائوسدر يک حزب کمونيستی واقعی رييس و مر. هاست
 جايگاه شان در مبارزه طبقاتی  موقعيت و های برابری هستند کهسان ان،ها و اعضاردهمه کا. ندارد

های  ارگان  راسعال حزبی هم درفمهم تر از همه هر . تعيين می شود، نه با پست و مقام حزبی
   .تصور نمايدبرای خودش   ويژه و موقعيت برتری حقوقتشکيلاتی قرار می گيرد نبايد

  
  ناريو سفيد و سياهس

بحث سناريو سفيد و سياه، يکی از ديگر مباحث پايه ای حزب کمونيست کارگری بود که تحليل های 
 شناخته شده  تحليل های طبقاتی خارج کرد و حتا برای پيشبرد آن به شخصيت های مسيرحزب را از

اه و سي«ت در سناريوی منصور حکمعلاوه بر اين . گرديد مانند خانبابا تهرانی نيز مراجعه راست
سياسی ايران را در سناريو سفيد و يا در سناريو سياه قرار ی اراده گرايانه و به دل خواه نيروها» سفيد
.  اساسا بحثی غيرطبقاتی و چراغ سبز آشکار به بورژوازی، به ويژه به طيف سلطنت طلبان بودداد که

 زمان از جريانات سياسی چپ و اين نوع بحث هاست که حزب کمونيست کارگری را به مرور
کمونيست نه تنها دور می کند، بلکه برخورد اين حزب به جريانات چپ و کمونيست زبانی زمخت و 

 تير، سلطنت طلبان و کمونيست ١٨در حالی که مثلا در آکسيون های . خصمانه به خود می گيرد
  و کوروش مدرسیکمتکارگری ها در کنار هم در يک صف مشترک ايستاده وعکس های منصور ح

را در کنار عکس های رضا پهلوی و پرچم سه رنگ شيرخورشيد را در کنار پرچم سرخ حزب 
کمونيست کارگری بالا برده و شعار آزادی، برابری، حکومت کارگری را به شعار آزادی و برای 

 فراتر از اين . تا مواضع ليبرالی و چرخش به راست خود را آشکارا به جامعه نشان دهنددادندتغيير 
رهبران حزب کمونيست کارگری با گنجی ها و داريوش همايون ها در ميزگردهای مشترک در کنار 

 در حالی که چنين رابطه ای را با هيچ کدام از احزاب و سازمان چپ و کمونيست .هم قرار گرفتند
 ١٨ اند که در سالگرد نهايت امر ماحصل اين سياست ها کار اين حزب را به جايی رس.نداشتند و ندارند

 را دوره سرنگونی جمهوری اسلامی ارزيابی کند و با عجله منشوری را خطاب به ١٣٨١در سال  تير
 های ئتلافهمه احزاب اپوزيسيون منتشر نمايد تا از طريق آن آمادگی خود را برای شرکت در ا

 آدر ٢٥ ايران، در تاريخ اين منشور که با امضای دفتر سياسی حزب کمونيست. بورژوايی اعلام نمايد
 ٧ با ی، خطاب به نيروهای اپوزيسيون منتشر شده است، مقدمه ای کوتاه٢٠٠٢ دسامبر ١٦ – ١٣٨١

جمهوری اسلامی در آستانه «: بند دارد که در آن سرنگونی جمهوری اسلامی را قريب الوقوع می داند
ی به سرنگونی رژيمی منجر  اعتراض دانشجوي، صرفامعلوم نيست در کجای دنيا» .سرنگونی است

  ! شده است که در ايران نيز چنين امری اتفاق بيافتد؟
  



 ٥

  کنگره دوم حزب کمونيست کارگری
در واقع کنگره  .گرديدگزار ، بر١٩٩٨کنگره دوم حزب کمونيست کارگری ايران، در نيمه دوم آوريل 
از حزب کمونيست ايران  ای که با جدايی دوم حزب کمونيست کارگری، تصفيه حساب قطعی با گذشته

حزب و قدرت « استراتژی تاريخی منصور حکمت، يعنی بحث اين کنگره با بحث. آغاز شده بود
از  .برافراشته شدآشکارا پرچم راست در حزب   وگشود را در تاريخ اين حزب ی، ورق جديد»سياسی

 و وسيله و معامله و  حزب در عطش و انتظار رسيدن به قدرت به هر امکان رهبراناين تاريخ به بعد
د تا به هر طريقی حزب و شخصيت ها نبه ويژه به انواع تبليغات بورژوايی و غيرواقعی متوسل می شو
 وعده قريب الوقوع سرنگونی جمهوری .مطرح گردند و در ميدان بورژوازی به بازی گرفته شوند

  .اسلامی نيز برای اميد دادن به توده تشکيلاتی همواره تکرار می گردد
 ١٨٠ مسئله شوروی حدود يک دهه بعد در نظر خود درباره مباحث مارکسيسم و ،  منصوربدين ترتيب
حزب بايد خود اعلام کرد که  ، رسما در کنگره دوم حزب کمونيست کارگریتا اين که ر داددرجه تغيي

 نقش و جايگاه  در بحث که به کنگره ارائه داد کم ترين اشاره ای به.را برای گرفتن قدرت آماده نمايد
وی در مقدمه اين بحث، اشاره کرد که چنين بحثی در نزد چپ ها و کمونيست ها . طبقه کارگر نکرد

مدت ها بعد از کنگره نوارهای اين سخن رانی در . کفر محسوب شده و با مخالفت قرار خواهد گرفت
کپی شده به دليل کيفيت اختيار اعضای تشکيلات قرار داده نشد و هنگامی هم قرار داده شد که نوار 

حال حزبی که کم ترين پايگاه طبقاتی در ايران ندارد و اساسا يک جريان . پايين صدا قابل تشخيص نبود
اما منصور، با اين ! خارج کشوری است، چگونه می خواهد قدرت را بگيرد خود داستان ديگری است؟

يست کارگری تبديل کرد که چرخش همان راهی را در پيش گرفت و به سياست عمومی حزب کمون
عملا  .چندين دهه متوالی قدرت حزبی در شوروی، آلبانی و ديگر کشورهای بلوک شرق حاکم بود

اين تغيير سياسی به کلی . ، تجربه تلخ ضدکارگری از خود بر جای گذاشت طولانی اين احزابحاکميت
شت سر آن تحليل های جهت گيری و سرنوشت طبقاتی حزب کمونيست کارگری را دگرگون کرد و پ

نادرست و غيرطبقاتی و سطحی در تبليغات سياسی رهبران اين حزب، از جمله وعده های بی پايه و 
را اساسی که درباره سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی داده می شد، زمينه ساز بحران امروزی شان 

   .فراهم کرد
  

  از گروه فشار تا حزب سياسی: حزب و جامعه
که سخن رانی او در پلنوم وسيع » از گروه فشار تا حزب سياسی: حزب و جامعه«منصور، در بحث 

... «:  چاپ شده است می گويد٢٩ است، که در انترناسيونال شماره ١٩٩٨کميته مرکزی در نوامبر 
از نظر من مباحثی هستند که می کوشند موانع » حزب و قدرت سياسی«و » حزب و جامعه«مباحث 

يست کارگری به يک حزب تمام عيار سياسی را بشناسانند و از سر راه تبديل شدن حزب کمون
وقتی از نبود حزب . تبديل شدن يک سازمان به يک وزنه مهم در تعيين تکليف سياسی جامعه... بردارند

 به نظر من رابطه يک سازمان با قدرت سياسی شاخص ...طبقه کارگر در جامعه ای شکوه می کنيم
بلکه خيلی ساده . نشده است» حزب شخصيت ها« ...ارآکتر آن سازمان استحزبی بودن و نبودن ک

» حزب شخصيت ها«کمونيسم کارگری، به اين اعتبار  ...دارد می گويد شخصيت کم داريم ديگر
ديگر دعوا بين جبهه ملی و حزب توده و . کمونيسم کارگری يک نيروی بالفعل و موجود است... است

آخر بايد ... کمونيست کارگری است و می توانيد آن را انتخاب کنيدسلطنت طلب نيست، اين حزب 
. می تواند نيرو جا به جا کند. يک حزب در صحنه سياسی حضور يافته باشد تا بشود انتخابش کرد

 درصد ٥کافی است ... حزب ما بايد در مقياسی ظاهر بشود که کارگر ايرانی بتواند انتخابش کند
 درصد مردم ايران فعالانه از ٥کافی ست . شد تا تمام قدرت را بگيريمجامعه حرف شان مثل ما با

 به يک »...حزب کمونيست کارگری دفاع کنند و آن را حزب خودشان بداند تا تمام منطقه را بگيريم
معنی اولا طبقه کارگر در نزد منصور حکمت، به موقعيتی تنزل داده شده که قرار است رای خودش 

از سوی ديگر . به حزب کمونيست کارگری بدهد تا اين حزب قدرت را بگيردرا در يک روز روشن 
 درصد جامعه از حزب کمونيست کارگری حمايت کند نه تنها ٥تمام اميد منصور، اين است که اگر 
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ث ها چه قدر ح جدا از اين که اين ب.را می گيرد  قدرت تمام منطقهدردر ايران، بلکه اين حزب 
 حزب بورژوايی است که قرار يک بحث  رهبر  چنين بحثی،راتر از آنف ست خيال بافانه ای وحسط

.  قدرت را در دست بگيرد درصد٥با  ميليونی با يک سيستم جانی و آدم کش، ٧٠است در يک کشور 
  گريزان از انقلاب اجتماعی طبقه کارگر سال هاست که بحثوبحثی که گرايشات رفرميستی 

 که  بود شدت يافته٧٦ بعد از دوم خرداد به ويژه بحث انتخابات. ند پيش می کش رارفراندوم و غيره
 زمزه سرنگونی جمهوری اسلامی، از درون جمهوری خواهان، اکنون با شکست دوم خرداد دوباره

بحث اين نيست که منصور حکمت اين ها را .  نيز شنيده می شود و غيره اکثريتی–طيف توده ای 
دار سفت و سخت انقلاب اجتماعی طبقه کارگر و برپايی حکومت رفطيروز د  اگرنمی داند، بلکه

 از اين طبقه می خواهد  طبقه کارگر ايران را در اين موقعيت نمی بيند و اگاهانهکارگری بود امروز
. مانند همه انتخابات بورژوازی در جهان. که به حزب کمونيست رای بدهد و دنبال کار خودش برود

  .طی به طبقه کارگر و انقلابش و حاکميت اش نداردبنابراين اين بحث نيز رب
  

  اسراييل مدرن تر، دمکراتيک تر و غربی تر
 از ١٩٩٩ حائری، در ژانويه ا گوی سه ساعته خود در لندن با صف و در ديدار و گفت،منصور حکمت

: ، از جمله در مورد زمان بندی سرنگونی جمهوری اسلامی چنين می گويد»ايران پرس سرويس«
کسی چه می داند، جمهوری اسلامی ممکن است زودتر . بياييد بر روی يک سال و نيم شرط ببنديم«… 

مهوری اسلامی و حزب کمونيست جدر مورد مسايل خارج از حائری،  ».باپديد بشودناز اين هم 
 دو  اينجواب در ،منصور. اختصاص می دهد به دولت اسراييل آخری خود راسئوال کارگری، دو 

من نظر شخصی «: عميقا قابل تعمق است  در مورد دولت اسراييل نظری می دهد کهئری، سئوال حا
يريم، بيش تر آن گورهای عربی را در نظر بکش. ر سازمانی نباشدخودم را می گويم که ممکن است نظ

  با مشکل اساسی ما.راتيک و مرتجع هستند، غاصب، غيردمک ديکتاتور،اسدفها، اگر نه همه شان، 
مه هل اين است که کشور براساس مذهب بنا شده است و اين عليه سياست های ما در امر برابری اسرايي

ی که قضيه اسراييل امروز زچي. غيره می باشد، جنسيت، گروه، نژاد و مردم دنيا صرف نظر از مذهب
ست، در نظر ديگر ما همچنين اسراييل را به مثابه ملتی که در اين جا به دنيا آمده اسوی از . اين نيست
اگر زندان های . از نقطه نظر سياسی، اسراييل مدرن تر، دمکراتيک تر و غربی تر است. می گيريم

می کنم در زندان نچيزی که فکر .  هم در آن جا هستدارد، ولی امکان اعتراض و انتقادمخصوصی 
: ل من اين استسئوا. حق با شماست:  صفا حائری…»های شاه حسين و يا شاه فهد امکان داشته باشد

ولت داگر ما در قدرت باشيم، «: آيا ايران بايد روابط ديپلماتيکی با اسراييل داشته باشد؟ منصور حکمت
ما فعاليت های سازمان . ما همچنين پروسه صلح را حمايت می کنيم. اسراييل را به رسميت می شناسيم

وم می کبه خاطر اصول خودمان، محد اسلامی و حماس را، نه به خاطر اسراييل بلکه اهايی نظير جه
ق شان دفاع می حقوق بر حين برای بازگشت به طما اما مخلصانه و تماما از حق مردم فلس. کنيم
دولت اسراييل، يعنی يک ،  در اين گفت و گو منصور حکمت چرا و به چه دليلی معلوم نيست…»کنيم

 ه است مردم اسراييل را کشتار می کند که بيش از پنج دهت و اشغاگر راسدولت جانی، مذهبی، نژادپر
  !؟اين چنين توصيف می کند و به آن چک سفيد می دهد

، نامه ای تحت ١٩٩٩ مارس ١١ کميته خارج کشور حزب کمونيست کارگری، در تاريخ همچنين
 اين مضمون. ی محلی فرستادابرای تشکيلات ه» نکاتی ديگر در مورد تماس با راديو اسراييل«عنوان 

الين فعطی تماسی که مسئولين راديو اسراييل با حزب گرفت، ملاحظاتی در ارتباط «: بود ينچننامه 
 در استفاده از راديو اسراييل برای پخش ضا خواسته شد کهعاز ا» .ب با اين راديو طرح نمودزح

  . خودداری کنند) عضو يا کادر(نظرات شان در ايران از بيان نام حزب و موقعيت سازمانی 
 جا نيز روشن نيست چرا و چگونه مسئولين راديوی يک دولت جنايت کار، چنين خواستی را ازدر اين 

 اين حزب چرا چنين توصيه ای دارند؟ » کارگریکمونيستی«  از جنسيک حزب سياسی ايرانی، آن هم
  را می پذيرد و آن را به اعضا و کادرهايش ابلاغ می کند؟ 
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  ١٩٩٩آوريل 
 در داخل حزب  آن چنانن بحث های درون حزبی و بروز اختلافات فضا، با بالا گرفت١٩٩٩آوريل 

 را  اين حزب صفوفبا سابقه نفر از کادرها و اعضای ١٠٠بيش از در مدت کوتاهی سنگين شد که
  . خود بيابند تشکيلاتی–ت سياسی ا کردند، بدون اين که فرصتی و امکانی برای بروز اختلافترک

 به حزب انتقاد داشتند از آن جدا شدند، اما هر کدام از زوايای مختلفی که جداشدگان از اينصرف نظر 
 و هيچ فرصت رهبری حزب،. زد به صورت جمعی به آن ها  راحزب، اتهامات سنگين و ناروايی

 در فضايی سالم با برگزاری کنگره فوق العاده و سمينار و کنفرانسیکه فراهم نکرد   راامکانی
 بنابراين هر کدام از افرادی که در آوريل .گردد روشن ی قرار گيرد و بررس وث بحاختلافات مورد

به  را  هادر چنين وضعيتی حزب حق نداشت آن. د حزب را ترک کردند مسئول خودشان بودن١٩٩٩
 به آن »... آوريل، اطلاعاتی، حجاريانی وفراريان « با الفاضی مانند.بنامد» دوم خردادی«جمعی طور 
در  .رداد بودخرهايش مرگ بر دوم ا در آن دوره يکی از شع که حزبی.نمايد فحاشی و هتک حرمت ها

رنت و فعاليت تراديو و اين نشريه،نظير عی از خود ا هيچ ابزار دفداشدگان از حزب،ج که حالی که
 نفر ١٠٠ رسما و علنا مرگ اين ،حزب کمونيست کارگرینداشتند، در حالی که جمعی به معنای واقعی 

  .در واقع می توان گفت رهبری حزب، ظرفيت و هضم انتقادات جدی را نداشت. را آرزو کرد
، در جواب »خداحافظ رفيق «تحت عنوان نامه ای ، در١٩٩٩ آوريل ٢٠ تاريخ منصور، در

 در سايت بنياد منصور  هم اکنون که،موضوعات طرح شده در نامه کناره گيری جعفر رسا از حزب
هزاران کارگر جديد به حزب پا می گذارند که رپ ... «:  چنين می نويسد، از جملهردحکمت قرار دا

هزاران انسان شريف به گرد حزب جمع می شوند .  شرکت نداشته اند٥٧گوش می کنند و در انقلاب 
که نمی دانند لنين خوردنی است يا پوشيدنی و مارکسيست و کارگر قديمی در اين حزب بايد اين را نه 

 است که  در آينده آشکارا به دنبال حزبی،منصور» . بی ارجی خود بلکه نشان موفقيت خود ببيندنشان
 نمی خواهد  دليلبه همين.  گوش به فرمان رهبری باشند به آن بپيوندند تا مطيع وهمه از سر ناآگاهی

ردنی است يا لنين خو «: ندانند به اين حزب می پيوندند نامعلوم شريفی که در آينده هایاين انسان
 حتما در آن  و قصد عضويت در يک حزب سياسی را دارد،کارگری که رپ گوش می کند. »پوشيدنی

ان  هم.آگاه شود آن  و منفیثبتمارب ج را خوانده باشد و از ت٥٧ح آگاهی دارد که تاريخ انقلاب طس
س و انقلاب اکتبر  کمون پاري سوسياليسم علمی، هايی که دربارهلليطور که ما بارها کتاب ها و تح

  کارگری کمونيستی و ارزنده از تجاربتا خوانده ايم  بارها راشده اند نوشته  و غيره روسيه١٩١٧
 عدم آگاهی هم ، يک حزبی»رهبر« برای  اما سئوال اين است که چرا بايد.بياموزيم ها  آنیانقلاب

چنين فضايی ی می آورند در  آزادی که هزاران نفر به حزب روباشد؟ در فضایتشکيلاتی هايش جالب 
 بلکهحزب نه تنها بايد امکان برنامه های آموزش سياسی، تاريخی و فرهنگی برای اين ها فراهم سازد، 

لنين،  جامعه را از تاريخ انقلاب ها و مارکس و انگلس و علی العموم از طريق رسانه های عموی اش
ی وجود دارد که کارگر و انسان های شريفی از سوی ديگر چه دليلسازد؟ آگاه ... روزالوکزامبورک و

؟ وشيدنیپ ندانند لنين خوردنی است يا دارند،يک حزب سياسی  يت در عضو درخواستداوطلبانهکه 
  د؟ن شوی سپرده فراموش به بايد ها لنينچه دليلی وجود دارد کهمهم تر از همه 

  
   حزب کمونيست کارگری در تشکيلاتی بنيادی–تغيير ريل سياسی 

 ٢٥ کميته مرکزی اين حزب، در تاريخ مبال اين شکاف اول در حزب کمونيست کارگری، پلنوم دهدنب
 به صورت و مجموعه قرار و قطعنامه هايی را به تصويب رساند که برگزار گرديد ١٩٩٩ ژوئن ١٧تا 

 که توسط منصور حکمت به را هاين قرارها و قطعنام. يک جزوه توسط اين حزب منتشر شده است
همه اين مصوبات بعد از جدايی های اوريل  .م ارائه شده بود، به اتفاق آراء به تصويب می رسندپلنو
اری انظباط سفت و ر برق حزب،کردن در جهت ليبراليزه  تشکيلاتی– سياسی غييرات در راستای ت،٩٩
 ، ويژه به رهبریيارات در موافقت با نظريات رهبری، اختد گرفتن از اعضاهت تشکيلاتی، تعخس

 حزب، موازين مالی، تسويه حساب با مستعفيون تناد و اطلاعاس طبقه بندی اقرارهای متعدد درباره
ت حزب، علني مدرنيزه کردن سازمان ، و ارگان های حزب،دات حزبی، نشرياته قبول تعناخير، مت
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 به جا دارد که. طه با دولت ها و غيره استاعضای مرکزيت، شعار جمهوری سوسياليستی، اصول راب
  : اشاره کنيمقرارهاو فقره از اين د
  لغو شرط داشتن دو معرف در تقاضای عضويت:  موضوع- ١٠١٦: قرار«

 شرط داشتن دو معرف حزبی، عضويت در حزب را برای متقاضيان دشوار می کند بدون هاز آن جا ک
ز ليست ای  داشتن دو معرف حزبطشر: آن که فيلتر امنيتی موثری باشد، پلنوم تصويب می کند که

  ».ملزومات در حزب خذف می شود
رف برای متقاضيان عضويت در حزب، عهمان طور که در اين قرار اشاره شده است داشتن دو م

حزبی که فعاليت اش مانند ساير احزاب اپوزيسيون سرنگونی طلب در ايران مخفی است و در خارج 
ا تعدای از فعالين اپوزيسون را ترور کشور نيز ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی تاکنون نه تنه

 رژيم های ديکتاتوری به ويژه مان های اطلاعاتی همهزپذير سااکرده اند، بلکه کار دايمی و تعطيل ن
رژيم جهل و وحشت و ترور جمهوری اسلامی، نفوذ در احزاب و سازمان های سياسی است تا از يک 

از . متلاشی سازداين تشکيلات ها را از درون سو اطلاعات آن ها را به دست آورد و از سوی ديگر 
 هم فيلتر امنيتی محسوب می شود عضويت ضروری وداشتن دو معرف و تعيين زمان معين برای رو 

بنابراين اين قرار به دنبال همان تئوری هايی . شو هم آشنايی بيش تر متقاضی از حزب و سياست هاي
 قرار دهد و از سويی سياهی  جامعهمعرض انتخاباست که حزب را هر چه بيش تر علنی کند و در 

     .لشکر حزب بيش تر شود
اما . قرار ديگر نيز قراری است که احتمالا اکثريت قريب احزاب بورژوايی از اين تيپ قراره زياد درند

آن هم در شرايطی که به لحاظ .  خوش آيند نيست مناسب وبرای يک جريان کمونيستی چنين قراری
برای فعاليت احزاب در کشورهای غربی محدوديت   زيرا.رارها نمی باشد به چنين قسياسی لزومی

علاوه بر اين يک حزب سياسی .  وجود داشته باشدويژه ای مگر اين که روابط د.چندانی وجود ندارد
تصويب آن در يک قراری را هنگامی صادر می کند که تا حدودی در راستای آن قرار کار شده باشد و 

خصوص چه لزومی برای تصويب و  به .می نمايد روشن  راين رسمی تشکيلاتی آن. مواززبیارگان ح
  :قرار چنين است!  را نيز می آفريند؟ای زيادیهالات و دردسرو که سئی وجود داشتقرارانتشار چنين 

  اصول پايه ای با دولت ها:  موضوع-١٠٢٨: قرار«
لت ها، چه در منطقه و غير از آن، وی با دتماس و برقراری مناسبات ميان حزب کمونيست کارگر

کميته مرکزی .  چه موازين مصوب کميته مرکزی اکيدا مراعات شود، علی الاصول بلامانع استنچنا
ت دفتر سياسی و دبير کميته مرکزی در عرصه راياوب و محدوده اختاصول زير را به عنوان چهارچ

  .رابطه با دولت ها تصويب می کند
 داشتن مناسبات با آن ها برای حزب مجاز ه مرکزی در هر دوره ليست دولت هايی ک پلنوم کميته– ١

  .می کند نيست را تصويب و به ارگان های رهبری حزب ابلاغ
  :اشتن مناسبات با دولت های زير مجاز نيستددر مقطع کنونی 

ظيفه ی را وم به اين که حزب مبارزه عليه نيروها و جريانات اسلاظرن(ولت های اسلامی د -
  ).مستقيم می داند

نظر به اين که حزب در مبارزات جاری مردم عراق برای رهايی مستقيما دخيل (دولت عراق  -
 ).فعاليت می کندراق است و حزب کمونيست کارگری عراق برای سرنگونی رژيم ع

و  با هر دولت تفتر سياسی حزب مجاز اسد.  استمناسبات مستمربندهای فوق ناظر بر ايجاد : تبصره
نمايندگان .  با حزب باشد، يک ديدار تک نوبتی انجام دهدسماتحزب دولتی که خواهان ديدار و طرح 

رف مقابل شرکت می کند و طت مورد نظر ادفتر سياسی در چنين تماس هايی جهت اطلاع از نک
  .ی برای مداکره و حصول توافق ندارندتاختيارا

 الی بامدر هر تماس و گفت و گوی احت.  سياسی استديدار صرفا با دفتر  تصميم به شرکت در هر– ٢
گزارش دقيق نشست . زب شرکت داشته باشندحر از کادرهای فو ندقل حداهر دولت و مقام دولتی، بايد 
  .دبير کميته مرکزی و دفتر سياسی داده شوده بايد به امضای هر دو نفر ب
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ن آزادی عمل و فعاليت و تبليغات ود شدد حزب کمونيست کارگری هيچ توافقی را که متضمن مح– ٢
حزب کمونيست کارگری به هيچ توافق و هيچ رابطه ). اصل استقلال حزب(حزب باشد را نمی پذيرد 

ل اص. (ای که حزب بنا به خواست دولت ذيربط ملزم به پنهان کردن آن از مردم باشد وارد نمی شود
  ).علنيت

ی از دولت هايی که رابطه با آن ها بر ت تدارکا حزب کمونيست کارگری ايران قبول کمک مالی و– ٤
پذيرش کمک بايد بر مبنای اصول مندرج .  داده شده است را منتفی نمی داندصيخاد مصوبه مجاز تشفم

تصميم درباره دريافت و عدم دريافت کمک در هر مورد با . صورت بگيرد) استقلال و عليت (٣در بند 
  .ر سياسی استتدف

 برای حزب کمونيست  و چه امکانات ديگری را قرار تاکنون چه نتيجه عملیپرسيدنی است که اين
رد که با سخاوت و ا جهان وجود د دوره حاضر در؟ کدام دولت بورژوايی دره استايران به بار آورد

برکناری   آن حزب با تا کندکمک مالی» کمونيستی کارگری«بازی به يک حزب سياسی دلدست و 
  ! سوسياليستی اعلام کند؟جمهوری اسلامی، جمهوری

    
  »آشتی ملی«

 گفت و گويی – ٢٠٠١ اوت ١٠، ٦٦شماره  –شريه حزب کمونيست کارگری نانترناسيونال هفتگی، 
  داشته که»نودرباره وحدت اپوزيسيا منصور حکمت م بايد انتخاب کنند گفت و گو بدمر«تحت عنوان 

يالوگ رسمی در ميان جريانات اپوزيسيون کاری که می شود کرد ايجاد يک د... «: منصور می گويد
يسيون را از چپ زما همه شاخه های اپو. ما مشکلی با چنين چيزی نداريم. سرنگونی طلب رژيم است

نه فقط مشکلی نداريم که با هر سازمان مخالف رژيم .  دعوت کرديمکنگره سوم حزبتا راست به 
لکه از اين امر استقبال می کنيم و آن را لازم اسلامی يک رابطه رسمی برای تبادل نظر تعريف کنيم ب

 مطلع هستند که کسانی که مسايل سياسی و اپوزيسيون جمهوری اسلامی را دنبال می کنند» ...می دانيم
با اسامی ،  اکثريت تا حزب تودهيانئ فدا از رجوی تا رضا پهلوی و از،حزب کمونيست کارگری

گويا از سازمان های دعوت شده . ود دعوت کرده بودشخصی رهبران و سازمان هايشان به کنگره خ
بنابراين نزديکی و ديالوگ و برگزاری آکسيون .  اکثريت در اين کنگره شرکت کرده بود يک نفر ازفقط

های مشترک حزب کمونيست کارگری با سلطنت طلبان و ناسزاگويی به سازمان ها و احزاب چپ و 
  .ت گيری های سياسی و تشکيلاتی پديد آمده استکمونيست، در بطن اتخاذ چنين مواضع و جه

  
   سپتامبر١١دنيا پس از 

 نشريه شماره را در چند سلسله مقالاتی سپتامبر در آمريکا، ١١منصور حکمت، پس واقعه تروريستی 
تش که در انترناسيونال الا شماره اين مقدومين در . نوشتیانترناسيونال، ارگان حزب کمونيست کارگر

 درج شده است ضمن انتقاداتی به آمريکا، از حمله نظامی آمريکا به ٢٠٠١  سپتامبر٢٨، ٧٣شماره 
رد انتقاد قرار وماست، جنگ عليه اين  که  رادر غرب »حنبش ضدجنگ«افغانستان استقبال می کند و 

اما نفوذ اين جنبش به . و صلح طلبانه پاسخ شرايط امروز نيست» انسان دوستانه«جنبش ... «: می دهد
ليل خشونت گريزی و نوع دوستی و همچنين محافظه کاری ديژه بر مردم عادی جامعه غربی، به و

 د، می کنمچنين موضعی دخالت آمريکا در افغانستان را محکو. خود به خودی مردم، بسيار وسيع است
ی  اما سرنگونی طالبان توسط ارتش ها...اما در قبال حاکميت طالبان از خود سلب مسئوليت می کند

. بايد سرنگون بشود. طالبان دولت مشروع در افغانستان نيست. خارجی به خودی خود محکوم نيست
مساله بر سر دولتی است که به جای آن می نشيند و تضمين آزادی و امکان عملی دخالت مردم 

  ».افغانستان در تعيين نظام سياسی اين کشور
نظامی آمريکا را مکوم می کنند اما طالبان را اين ادعای منصور، مبنی بر اين که مردم غرب حمله 

لابد منصور می داند هنگامی که نمايندگان طالبان در دروان رياست جمهوری بيل . کوم نمی کندحم
 زنان به اين امر در کلينتون، برای انعقاد قراردادهای نقتی به آمريکا سفر کرده بودند جنبش های

 رابطه آمريکا و طالبان به عنوان يک رژيم ضدانسان و آمريکا اعتراض کردند و خواهان محکوميت
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 در غرب راه افتاده بود، ضمن افشای اهداف هاز سوی ديگر تظاهرات های ميليونی ک. ضدزن شدند
ا محکوم می ردند و از مبازه آزادی خواهانه مردم افغاستان بر ديدآمريکا از اين جنگ، طالبان را نيز ش

  .ی اسلامی حمايت می کردندعليه طالبان و دار و دست ها
 حداقل بعد از جنگ جهانی دوم شاهد اين است که آمريکا، هر جا به هر ،از سوی ديگر تاريخ بشر

دتاهای واز سازمان دهندگان ک، مان سيازدولت آمريکا و سا.  جنايت آفريده است،دليلی پايش رسيده
 اولين بمب اتم را برای اولين بار  آمريکا، نيروی هوايی.خونين از آمريکای لاتين تا آسيا و آفريقا است

حمله نظامی به ويتنام، هنوز . در تاريخ بشر بر سر مردم شهرهای ناکازاکی و هيروشيما انداخت
  .فراموش نشده است

انش به ايران حمايت کرد، چرا که دمهم تر از همه آيا با اين منطق نمی توان از حمله آمريکا و متح
 مشروعيت ندارد و اکثريت  طالبانی اش مسلمان نيز همانند برادران ايرانمهوری اسلامی درجدولت 

راديو و تلويزيون های لوس آنجلسی طيف سلطنت طلبان، شبانه   از سويی.مردم نيز ناراضی هستند
آيا اين نظر شما با نظر رضا پهلوی چه . روز تبليغ حمله نظامی آمريکا و متحدانش به ايران را می کنند

  ارد؟ تفاوتی د
  

  وعده های مکرر فروپاشی جمهوری اسلامی
 در ، برای اولين بارالبته ناگفته نماند که وعده سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی را منصور حکمت

  .  داده بود١٩٩٤در سال » بحران آخر«مقاله ای تحت عنوان 
در مورد زمان از جمله ، ١٩٩٩ در ژانويه  در لندن صفا حائری، بای گوي وگفتکمت، در حمنصور 

کسی . بياييد بر روی يک سال و نيم شرط ببنديم«… : بندی سرنگونی جمهوری اسلامی چنين می گويد
  ».اپديد بشودنچه می داند، جمهوری اسلامی ممکن است زودتر از اين هم 

از آن تاريخ سرنگونی قريب الوقوع جمهوری اسلامی، به طور مرتب در نوشته ها و بحث های 
  .  حزب تکرار می شودرهبران اين

، ١ شماره –گويی با نشريه پرسش  وحميد تقوايی، ليدر کنونی حزب کمونيست کارگری، در گفت
با اين حساب آيا ... «:  می کندسئوال يکی از نشريات جانبی حزب شان که از او - ١٩٩٨دسامبر 

بله، به نظر من :  دهداحتمال سقوط رژيم را در آينده ای نزديک محتمل می بينيد؟ تقوايی جواب می
  ».ظرف يک سال آينده ما شاهد اوجگيری انقلاب و تحولات زيرورو کننده ای در ايران خواهيم بود

اتفاقا اکنون نيز يکی از بحث های مهم مورد اختلاف هر دو جناح حزب کمونيست کارگری، بر سر 
در نوشته . اسی استسرنگونی قريب الوقوع جمهوری اسلامی و آمادگی حزب برای کسب قدرت سي

های درونی که اکنون هر دو طرف در سايت هايشان علنی کرده اند کوروش مدرسی نيز همين نظر را 
  .دارد

  يک وجه اصلیبی شک چنين اظهارنظرهايی سهوی و يا از سر بی اطلاعی نبوده، بلکه عموما
الوقوع فروپاشی رژيم، به  آن روی سکه وعده قريب .، استتبليغات جرياناتی که شيفته حاکميت هستند

  احتمالا نيزغی به لحاظ روانیتبليچنين . برای گرفتن قدرت سياسی است» ما«معنی نزديک شدن نوبت 
 خسته شده اند موثر و تا  رهبریدر جذب نيرو و نگاهداری نيروهايی که از وعده های سرخرمن

  .حدودی نقش مسکن را دارد
  

   حکمتيست–حزب کمونيست کارگری ايران 
 اوت ٢٣ –»  حکمتيست–حزب کمونيست کارگری ايران «در بخشی از اطلاعيه اعلام موجوديت 

 حکمتيست و –با اين اطلاعيه تشکيل حزب کمونيست کارگری ايران «:  نيز چنين آمده است– ٢٠٠٤
اين حزب، ادامه سنت حزبی کمونيسم کارگری و خط منصور . آغاز فعاليت آن را اعلام می کنيم

 که به دنبال تحولات درونی حزب کمونيست کارگری ايران ناچار به سازمان دهی حکمت است
، بيانيه ای تحت عنوان ٢٠٠٤  اوت ٢٤ تاريخ در» ...کمونيسم کارگری در قالب حزبی جديد شده است

بيانيه اکثريت کميته مرکزی حزب کمونيست ايران درباره کناره گيری از حزب کمونيست کارگر «
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حميد تقوايی در واقع حکم انحلال حزب را اعلام ... «: شده است که در آن می خوانيمتشر ن م»ايران
کسی که امروز حزب را عليه تعهدات خود و . کرده است بدون اين که چنين اختياری را داشته باشد

ليه اين رفتار ع. ی منحل اعلام می کند، نمی تواند به هيچ پرنسيبی متعهد بماندب اختيار حز هرر ازتفرا
اتی است که نه براساس اصول و نتحزب سياسی کمونيسم کارگری است و بازگشت به سنت جريا

 چارچوب اختيارات تعريف شده تشکيلاتی، بلکه براساس احکام و مقررات مدون و توافق شده و نه در
   »... ماورای قانون عمل می کنندقائدفتواهای 

  
  حزب کمونيست کارگری
بيانيه حزب کمونيست کارگری ايران پيرامون «، در بيانيه ای تحت عنوان حزب کمونيست کارگری نيز

 بخشی از ٢٠٠٤ اوت ٢٤روز «:  نوشته است- ٢٠٠٤ اوت ٢٤ -» انشعاب بخشی از کميته مرکزی
ور طث و مواضع انشعابيون که به حمضمون مبا... ب کردندااعضای کميته مرکزی حزب اعلام انشع

مينه برنامه و استراتژی و چه تاکتيک، ز چه در ،دودرسی مطرح می شپيگير از جانب رفيق کوروش م
 مصوب و اعلام شده عملا خلاف برنامه حزب کمونيست کارگری، مواضعو تحزب و سبک کار، 

کنگره های تاکنونی حزب و مبانی کمونيسم کارگری و مباحث حزب و جامعه و حزب و قدرت سياسی 
وايی و سنت های راست و شناخته شده ای است که ژونيسم بوراين مواضع عملا بازگشتی به کم. است

ل انقلابی که عليه جمهوری اسلامی و اوضاع موجود در می گيرد، دنمی خواهد همين امروز و در 
ما موظفيم که ...  فوری سوسياليسم را در دستور قرار دهدحققاری جمهوری سوسياليستی و تربرق

ما اين را . ی تحت نام حکمت و کمونيسم کارگری توجيه شودتی کوچک ترين راست روحاجازه ندهيم 
کمت از در بيرون کرده حهيم راست و کمونيسم بورژوايی که منصور دتضمين می کنيم و اجازه نمی 

  »!...هيم کرداانه از منصور حکمت دفاع خوعما قاط.  او از پنجره وارد شودد خومبود حالا تحت نا
ين همديگر را از يک سو به عدول از مواضع و قرارهای رسمی و همان طور که ملاحظه کرديد طرف

 منصور حکمت پر و پا قرص نظرياتمصوبات حزبی متهم می کنند و از سوی ديگر خود را مدافع 
پديد نيامده  سياسی آن ها  مهم صراحت و شفافيتی چندانی در اختلافبنابراين هنوز. معرفی می کنند

اما به . دارد تا اجتماعیساز درون تشکيلاتی  سوخت و ان بيش تر بحث های تاکنونی ش اساسا.است
  عرصه تاکتيکی و حتادر عرصه  نطریاحتمال قوی ما در آينده نه چندان دور شاهد زير و رو شدن

   .خواهيم بود» حکمتيست«هر دو جريان  استراتژيکی
  

  اهانت و فحاشی
مک کارتيستی، از گنجی، حجاريان «:  دهندبعضا اتهامات و کلمات ناروايی نيز به همديگر نسبت می

با حجاريان يا سلطنت طلبان، فراريان از سوسياليسم، پاسيو و تلافی ئاتا کورروش مدرسی، دولت 
شکست خورده، چپ سنتی، شورش گران آوريل، انحلال گر، اخلال گر، عقب مانده، سوپر ارتجاعی، 

اپورتونيست لوژيک، ئوايدشخيص صلاحيت فتوای مرشد، فرقه شبه مذهبی، مناصب فتوا، دايره ت
لوژيک، انقلاب فرهنگی، پرسش ئوايد و غسل تعميدی، تصفيه لوژيکیئوايدتشکيلات شکنانه، انقلاب 

غيرحزبی، دو خردادی، مرتد و گناهکار، شيطان سازی، کلاه بوقی، ضدانقلابی، لوژيک، ئونامه ايد
 کن، حزب شکنانه، پاپوش دوزی، فرقه و سکت، ضدکمونيستی، ديکتاتورها، استالينيست، تفتيش عقايد

ترور شخصيت، انجمن تملق متقابل، ضد حزب و ضد منصور حکمت، بيانيه اسکاندال، اسکاندال 
واقعا چه ... ری جنگ سردی، ليدرشيب فردی، خيانت کار، پولپوتيسم، تواب، کفر و ارتداد وئوت

 و برخوردهای فوق العاده خصمانه به وجود آمده اتفاقی در اين حزب افتاده است که ناگهان انشعاب شده
 قسم خورده رفقای ديروزی چگونه می شود امروز رفيق بود و فردا با جدا شدن بلافاصله دشمناست؟ 

رفتاری چنين ؟ »حرمت انسان«و احترام به » مدرن«و » متمدنانه«شد؟ کجا رفت آن همه ادعای های 
   .وابط و مناسبات انسانی و کمونيستی استآزاردهنده و مغاير با رواقعا ناشايست، 

 جامعه و کاش روزی برسد که چنين تهمت و افتراها و هتک حرمت، به طور کلی از فرهنگ سياسی
 با  و خصومت ورزی ما محو گردد و جای آن را نقدهای سياسی بگيرد نه کينه توزیاحزاب سياسی
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 اما نقد نظريات سياسی، فرهنگی و .استرام به حرمت انسان ها ضروری تدر هر شرايطی اح. افراد
خلاقيت ها و سطح آگاهی جامعه ياری   رشد فضايی سالم و سازنده به در افراد و جرياناتاجتماعی

  .شايانی می رساند
  

  کلام آخر
بدين ترتيب، قابل پيش بينی بود که حزب کمونيست کارگری با چنين مواضع عجيب و غريب و تزها و 

حالا . ی و به چپ و راست زدن ها دير يا زود با بحران و تلاشی رو به رو شودتئوری های من درآورد
را »  حکمتيست–حزب کمونيست کارگری «که اين جريان دو شقه شده و آن هايی که جدا شده اند نام 

برای خود برگزيده اند و هر کدام خود را ادامه دهنده راه واقعی منصور حکمت معرفی می کنند، بعيد 
حداقل تعدادی از رهبری و کادرهای قديمی ندانند که اساسا بحران امروزی شان ريشه در است که 
 توان بين دو صندلی نشست، در يک مینديگر بيش از اين . داردهای منصور حکمت تئوری تزها و 

جا بحث از کارگر و کمونيست کرد و در جای ديگر سياست های ليبرالی و رفرميستی و راست اتخاذ 
 با سياست های  حزب کمونيست کارگری،. به پايان رسيده استیاريخ مصرف چنين سياست هايت. نمود

 صحنه سياسی و اين چنينی و با توجه به تحولات امروز جامعه ايران و حضور طبقه کارگر آگاه در
هيچ کدام از وعده و .  بود سياست های طبقاتی کارگران بی ربط شدهنسبت به اين کشور، اجتماعی

بندی هايشان مبنی بر سرنگونی جمهوری اسلامی و به حاکميت رسيدن حزب شان درست از آب شرط 
 تا روزی که اکنون هم. در چنين اوضاع و احوالی اين حزب به بن بست رسيده بود. درنيامده بود

 شکست مبانی سياسی و گرايشی و افرادی در هر دو جناح اين جريان جرات بيان واقعيت های
 نيز مدت  صف بندی های امروزی شانحتاد، ده را به خود نکمونيسم کارگری استراتژیتشکيلاتی و 

   .هر دو جريان به وقوع خواهد پيوست انشعابات ديگری در چندانی دوام نخواهد آورد و باز هم
 هر دو جريان موسوم به مدافعين کمونيسم کارگری، دو راه بيش تر در مقابل خود ندارند يااکنون 

 را با جديت نقد می کنند و راه مبارزه در جنبش کارگری کمونيستی نظريات منصور حکمت مواضع و
را با رجوع به مارکس و سوسياليسم علمی در پيش می گيرند و تمام انرژی و امکانات خود را در راه 

 انقلاب اجتماعی طبقه  سرنگونی جمهوری اسلامی با يک در جهت سازمان دهی ومبارزه طبقه کارگر
و  اندازند به کار  برپايی نه حکومت حزبی، بلکه حکومت کارگری مردم محروم و ستم ديده و ورگرکا

يا اين که به طور کلی برنامه و اهداف خود را در ادامه راه واقعی منصور حکمت، يعنی با عشق و 
 ير کرد و را تسخخامنه ای، رفسنجانی و خاتمی می توان کاخ های  هم هزار نفردهبا «رويای اين که 

ظاهر با و يا . ، هم چنان در توهم به سر ببرند»را برقرار کردئولت سکولار حزب منونيست کارکری «
 دستی در  و با دست و پا کردن امکاناتی در آينده حاکميت ايران، بورژوايیشدن در کنار گرايشات

  .قدرت داشت
 آن بخش از اعضا و  ويژهزب کمونيست کارگری، بهح اکنون بسياری از کادرها و اعضایقطعا 
 به دليل باور دارند،ونيسم و رهايی طبقه کارگر و برپايی حکومت کارگری مکه هنوز به ک یکادرهاي

  انتخاب نکرده بودندبرای پيشبرد اهداف کارگری کمونيستی خود ابزار مناسبی را اين که تاکنون
 در شرايط اين چنينی تسويه حساب تجربه نشان داده است که. ت و دشواری را می گذرانندخ سهایروز

 پيوست که علی  انقلابی آينده ای روشن و پرافتخار به آن جريان کمونيستی بهکامل با گذشته و با اميد
وص نيت و بدون جار و جنجال و بدون چپ و راست زدن لرغم هر کمبود و ضعف و اشکالی با خ

گام برمی  ، به طور جدی و پيگير»یآزادی، برابری، حکومت کارگر « شعارتحققدر جهت  همواره
 با يک انقلاب اجتماعی  جمهوری اسلامی بورژوازی سرنگونی رژيم اشهدف اصلی  کهجريانی .دارد

 و پايان دادن به استثمار  و لغو کار مزدی و مالکيت خصوصیبرپايی حکومت کارگریطبقه کارگر و 
  .استانسان از انسان 

س احزاب کارگری جن حکمتيست، هيچ کدام از – کارگری مونيستک کمونيست کارگری و حزب حزب
 يک جريان مديايی پرخاشگر و .ی را نيز نمايندگی نمی کنندتماعج هيچ پايگاه ا وکمونيستی نيستند

هستند که بدون توجه به تاريخ و علم رهايی بشر يعنی سوسياليسم و قوانين مبارزه   تبليغاتیهياهوگر
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 انشعاب شان نيز از اين رو .تی در روياها و تخيلات خود غرق شده اندطبقاتی، در دنيای بسته تشکيلا
 دعوايی کاملا درون تشکيلاتی است که هم چنان ،ربطی به تحولات اجتماعی و سياسی در جامعه ندارد

  . ادامه خواهد داشت
 ستمانيف«د که در  آن نوع جرياناتی باشکاريکاتوری از  جريان موسوم به کمونيسم کارگری،شايد
اهميت .. « : شده است نام برده»تخيلی –سوسياليسم و کمونيسم انتقادی «  از آن ها،» کمونيستحزب

به همان نسبت که .  تخيلی با تکامل تاريخی نسبت معکوس دارد–سوسياليسم  و کمونيسم انتقادی 
ای قرار ود می گيرد، اين کوشش تخيلی برخ همبارزه طبقاتی بسط می يابد و شکل های مشخص تری ب

گرفتن مافوق اين مبارزات و اين روش منفی تخيلی نسبت به اين مبارزات، هر گونه اهميت علمی و 
ت ات اگر هم موسس اين سيستم ها از بعضی جههبه اين ج. صلاحيت تئوريک خود را از دست می دهد

  بدون توجه بهانآن. ی بوده اند، پيروان شان پيوسته به صورت فرقه های ارتجاعی درمی آيندبانقلا
 همين جهت به. تکامل تاريخی پرولتاريا، به نطريات کهنه آموزگاران شان سخت و محکم چسبيده اند

 آن ها، هنوز .نده طبقاتی را کند ساخته و تناقضات را آشتی بدهپيگيرانه در تلاش اند تا بار ديگر مبارز
ی اخود را عملی سازند و فالانسترههای اجتماعی  که از طريق آزمايش ها، پنداردر اين آرزو هستند

 (Home اخلی دجداگانه ای به وجود آورند و کلنی های)  فوريهحبق طرطکلنی های سوسياليستی بر (
colonies (داث نمايند و ايکاریحا) چاپ بغلی اورشليم جديد - های کوچک )نام کشور خيالی کابه - 

رند به قلوب نوع پرور و کيسه پول بورژواها ترتيب دهند و برای ايجاد تمام کاخ های آسمانی ناچا
اينان به تدريج به درجه سوسياليست های ارتجاعی و يا محافظه کار، که ذکر آن گذشت، . مراجعه نمايند

آسای دانش زم تر و اعتقادی خيالی به قدرت معجظی منشنها از لحاظ يک فضل فروتتنزل می کنند؛ و 
  .نداجتماعی خود، از آن ها متمايز می شو

 آن ها با شدتی هر چه تمام تر عليه جنبش های سياسی کارگران، که به عقيده هبه همين جهت است ک
  ».... قيام می کنند،ايشان فقط نتيجه بی اعتقادی کورکورانه به انجيل جديد است
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